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  مقدمه
قاي كلاسيك شعر در پژوهش حاضر ابتدا به رئوس و مطالب مهم مطرح شده در بوطي

فيلسوفان و بلاغيوني چون: جُرجاني، شود؛ در واقع بر مبناي نظرات مي فارسي پرداخته

شود كه تعريف آنها از: مي ابن سينا، فارابي، شمس قيس رازي، نظامي عروضي مشخص

شبيه به «را شعر و چه متوني را  چيست؟ و چه متوني» شعر«شعر، قالب، فرم و جوهرة 

؟ و تلقي آنها از يك شعر كامل، و روش تشخيص يك شعر نسبت اندكردهمي قلمداد» شعر

شود كه نظرگاه و شيوة تلقي مي تبيين و تحليل هاصيفه ديگر متنها در چيست؟ با اين توب

چيست؟ سپس به مسائلي كه امروزه در شعر » شعرِ كامل«منتقدان و شاعران كلاسيك از 

د و آزاد هستند) وجود دارد خواهيم پرداخت و غرض از شعر معاصر اشعار سپي( معاصر

همچنين تعاريفي كه امروزه در تقابل با بوطيقاي كلاسيك، در رابطه با شعر وجود دارد را 

يي كه شاعران و منتقدان هاتوصيف و تبيين خواهيم نمود و با ذكر خصايص و ويژگي

معاصر در بابِ شعر، ارائه  شمارند، تصويري از تلقي نظريه پردازانمي معاصر، براي شعر بر

خواهيم داد و سپس بر اساس مقايسة دو تلقي موجود نسبت به شعر، اين دو را در محك 

يي هانقد قرار خواهيم داد و با تحليل و بررسي متنهاي مختلف، نشان خواهيم داد كه تلقي

دقيق  ايتواند سنجهنمي كه امروزه در نقد معاصر، نسبت به شعر وجود دارد، ناقص است و

و كامل براي تشخيص شعرِ كامل باشد؛ سپس تبيين خواهيم نمود كه با توجه به 

توان مورد نقد مي يي كه در بوطيقاي كلاسيك شعر فارسي وجود دارد، هر متني راهاويژگي

توان به صِرف احساسات شخصي گفت: نمي و بررسيِ منطقي و مستدل قرار داد و ديگر

با توجه به دلايلي از جمله: خَلط  روايناز ». متن شعر نيستاين متن شعر است و آن «

ها در خصي شدن داوريشدن شعر با ديگر متنها؛ نسبي گرايي در تشخيص شعرِ كامل؛ ش

توان اين فرضيه و حدس را مطرح مي معياري دقيق براي سرودن شعر؛ باب نقد شعر و نبودِ

فارسي تغيير و تحولي پديد نيامده است؛  نمود كه به دلايلِ فوق، در بوطيقاي كلاسيك شعر

دانستند كه با از ميان برداشتن برخي مي به ديگر سخن شاعران و منتقدانِ كلاسيك،

خصوصاً  هاو ديگر متن» شعر«توان ميان مي يي و عروضي، ديگر سختموسيقاي هاويژگي

بر تغييرِ ساختارِ سعي  روايني شاعرانة صوفيانه، تشخيص و تمايزي پديد آورد، از هانثر
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اند و شعر نداشتند و به همان ساختاري كه در واقع بوطيقاي شعرشان بوده، بسنده نموده

يداالله « و» احمدرضا احمدي«، »شاملو«همچون شاعرانِ معاصرِ كشورمان از جمله 

همچنين در ادامه اند. موسيقايي را در هم نريختهنظام عروض و قافيه و عناصر » رويايي

در نظرگاه شاعران كلاسيك، تلفيق و تركيبي از دو عنصر » شعرِ كامل«واهيم داد كه نشان خ

و » كاهيقاعده«است؛ بر اساس دو سنجة عناصرِ » كاهيقاعده«و » افزاييقاعده«

به بررسي انواع متون ادبي، اعم از اشعار كلاسيك، اشعار معاصر، داستان » افزاييقاعده«

توان با توجه به اين دو قاعده و همچنين مي اخت؛ بدين معنا كهكوتاه و رُمان، خواهيم پرد

ا در سطوح متفاوت بوطيقاي كلاسيك شعر فارسي، بسيار از متون را تمييز داد و آنها ر

دو سنجة مهم براي تشخيص سطوح  توانرا مي كاهيقاعدهو  افزاييقاعده طبقه بندي نمود.

توان اينگونه گفت كه اساس افزايي ميقاعدهبا ؛ در رابطه دانستادبي و شعري در يك متن 

يي، بر زبان معيار افزوده موسيقايي استوار است؛ به اين معنا كه عناصر موسيقاآن بر نظام 

شود. عناصري چون: وزن عروضي، قافيه، مي شده و باعث تمايز صوري آن با زبان روزمره

عناي متن، تغيير ايجاد نكنند و البته به شرط آنكه در م ؛سجع، هم حروفي يا واج آرايي

نوعي تمايز بيروني و ظاهري نسبت به زبان معيار، در متن پديد آورند. امّا در رابطه با 

توان اينگونه گفت: هرگونه عدولي در متن، كه باعث تمايزِ آن ميان زبان كاهي ميقاعده

دارد. از انواع  نام كاهيقاعدهمعيار و همچنين باعث پديد آمدن تغيير در معنا شود، 

نوشتاري،  كاهيقاعدهنحوي،  كاهيقاعدهآوايي،  كاهيقاعدهتوان از: ها ميكاهيقاعده

؛ صفوي، ٣١٨ - ١٦٣الف:  ١٣٩٠(صفوي،  نام برد كاهي معناييكاهي واژگاني و قاعدهقاعده

ندي ي مختلف را مقوله بهاتوان متنمي . با توجه به اين دو ابزار و سنجه،)٩٤-٧٦ب: ١٣٩٠

 تريننمود و بر اساس آن سطوح مختلفي را براي متنهاي مختلف، از عالي و طبقه بندي

(يا شعرِ منظوم)، شعرِ منثور، متنِ  سطح، به دست داد؛ از جمله: شعر كامل ترينسطح تا نازل

  (محض). منظوم، نثرِ ادبي و نثرِ صرِف

   

  پيشينة پژوهش
ه پژوهش حاضر، تا كنون كسي نگاهي توان به جرأت ادعا نمود كه از منظرگامي

 بهحال انتقادي به شعر منثور در قياس با بوطيقاي شعر كلاسيك نداشته است امّا با اين
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علي رود: دكتر مي اشارتيبا موضوع پژوهش حاضر هستند  برخي آثار، كه داراي قرابتهايي

سه «شعر در مقالة  ، نخستين بار به مقولة طبقه بندي سه نوع ِ نظم، نثر ومحمد حق شناس

. سپس )١٣٨٣ (حق شناس؛ توجه نشان دادند »چهرة يك هنر: نظم، نثر و شعر در ادبيات

در رابطه با  »از زبانشناسي به ادبيات؛ نظم و شعر«در دو مجلد صفوي  كورشدكتر 

توان شعر قلمداد نمود و چه مي و اينكه چه آثاري را افزاييقاعدهو  كاهيقاعدهعناصر 

سيّد . دكتر )١٣٩٠(صفوي؛  ا نظم، مباحث ارزشمند و قابل تأملي را مطرح نمودندآثاري ر

به بوطيقاي شعري  »بوطيقاي كلاسيك« نيز، در كتابِ خود تحت عنوانِ مهدي زرقاني

كه از اين منظر پژوهش بسيار  انديي داشتههاكلاسيك به شكل مبسوطي پرداخت

نگاهي ديگر به «با عنوان  ايدر مقاله پرند فياض منشارزشمندي است. همچنين خانم 

ي اثر گذاري هابه جنبه »موسيقي شعر و پيوند آن با موضوع، تخيل و احساسات شاعرانه

 يي داشته استهاعناصر موسيقايي بر تخيل و موضوع اثر و احساسات شاعر، پرداخت

عنوان  تحت اينيز در مقاله ديگرانو  سعيد بزرگ بيگدلي. دكتر )١٣٨٤(فياض منش؛ 

 ي شاعرانة كتاب عبهر العاشقينهابه ويژگي »بررسي سبك نثر شاعرانه در عبهر العاشقين«

توانند از وجهي داراي شاعرانگي و عناصرِ شعري مي پردازند و اينكه حتي متون نثر نيزمي

يي بر شعريت موسيقا. اين آثار در رابطه با تأثير عناصر )١٣٨٥(بيگدلي و ديگران؛  باشند

توان متون را از يكديگر تفكيك نمود، و اينكه در آثار منثور نيز مي ، و اينكهمتن

، امّا بصورت اندي در خور تأملي را مطرح كردههاي شعري وجود دارد، ساحتهاويژگي

ي بوطيقاي شعرِ كلاسيك فارسي و آسيب شناسي هاروشمند و به صورتِ اخص، به ويژگي

و همچنين در رابطه با چراييِ عدم  انديچ پرداختي نداشتهنظريات ِ امروزين در باب شعر، ه

تغيير و تحول در شعر كلاسيك فارسي و بررسي تطبيقي متون از منظر سطح ادبي، مطالب 

و اساساً دغدغه شان با پژوهش حاضر تفاوتِ  اندمنسجم و روشمندي را مطرح ننموده

   است.» بين المشرق الي المغرب«
  

  بحث و بررسي 
  فتمانِ انتقادي بر شعر كلاسيكالف) گ

لحني نسبت به شعر كلاسيك لاد هجومِ انتقاداتِ فراوان و شديدقبل و پس از نيما، شاه

بوده و هستيم. در واقع گفتماني يكپارچه شكل گرفته بود كه صبغة شديدِ انتقادي نسبت به 
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كلاسيك شعر كلاسيك داشت. منتقدان مشروطه يك نوع نقد بيروني و محتوايي بر شعر 

شناسانه به شعر كلاسيك ييداشتند و منتقدان هم عصر و پس از نيما، انتقاداتي فني و زيبا

يي خارج از حوزه نقدِ بلاغي و هافارسي داشتند. منتقدان زمان مشروطه، نقد

به شعر كلاسيك داشتند؛ آنها بيشتر از منظرِ جامعه شناختي، مدني، مفهومي،  شناسانهييزيبا

خلاقي به نقدِ شعر كلاسيك پرداختند و سعي بر سنت زدايي، تقدس زدايي، معنايي، و ا

. آنها بر زبانِ )١٣٧: ١٣٩٠(چراغي و ديگران،  عرفان زدايي و ...، از شعرِ كلاسيك داشتند

رمزي، استعاري، تشبيهي و مجازي شعر كلاسيك نقد داشتند، در صورتي كه اين عوامل 

آمد. اين منتقدان معتقد مي شعر و ديگر متون به حساب ي تمايز بخش ميانهاخود از گزاره

بي آنكه فهمي مُدرن  آخوند زاده ساده، صريح و واضح باشد؛ بودند كه شعر و اثر ادبي بايد

از نقد و نظرية ادبي داشته باشد، بي نظمي و عدم توالي زماني در بسياري از آثار از جمله 

- ١٣٩(همان،  كردمي نقد دكارتيبات گرايي و اث نيوتونيرا با بي نظمي فيزيك  مثنوي

و اندك اندك اينگونه نقدها بر شعر كلاسيك، چه در زمان مشروطه و چه در زمان  )١٣٨

نيز  نيماشدنِ نقد بر شعرِ كلاسيك شد؛ همانطور كه خودِ  اينيما و پس از او، باعث ِكليشه

يي را وارد هانقد) عرفاني(از جمله عدم عيني گرايي و نگاه  به برخي وجوه شعر كلاسيك

و  رضا براهني احمدرضا احمدي، ،يداالله رويايي ،شاملونمود و پس از او نيز كساني چون 

ي چند گانه را پديد آوردند؛ به هاديگران، نيز بر شعر كلاسيك تاختند و شعر منثور و موج

. در صورتي شد» گفتمان نقد شعر كلاسيك«اندك اندك تبديل به  هاديگر سخن، اين كليشه

ي گفتماني آن زمان باشد. بدين هاتوانست حاصل جهت گيريمي ،هاكه بسياري از اين نقد

 معنا كه اساساً نقدِ به شعرِ كلاسيك، ديگر معمول و متداول شده بود و هر كه از راه

بر اثر ِ فضاي غالبِ آن زمان، بر شعرِ  رسيد، دانسته يا نا دانسته، مطلع يا نا مطلع،مي

شود كه علي رغمِ اين مي در اين پژوهش نشان داده رواينتاخت؛ از مي سيك فارسيكلا

طبيعي شدگي نقد بر شعر كلاسيك فارسي، بايد اذعان نمود كه حداقل؛ بوطيقاي شعر 

كلاسيك فارسي روشمند بوده است و اصرار بر نظم و عروض و قافيه و موسيقي داراي 

سنتِ گذشتة ما «معتقد است:  داريوش آشوريكه دلايل خاص خود بوده است. همانطور 

كرد كه هر آنچه با وزن و قافيه گفته شود هميشه شعر مي دانست يا حسمي در عين آنكه
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: ١٣٨٧(آشوري،  »دانست.مي نيست، باز هم شعر را از اين اسباب صوري جدايي ناپذير

٤٣( .  

طرفداري يا هواخواهي شوند به معناي مي مسائل و مطالبي كه در پژوهش حاضر طرح

نگارندگان نسبت به شعر كلاسيك نيست؛ بلكه تبيين، توصيف و تحليلِ مسائل و معضلاتي 

اذعان نمود كه بوطيقاي شعر كلاسيك  بايداست كه در شعرِ روزگار ما وجود دارد و البته 

سبت يي را نهانقد نيما يوشيجنيز خالي از اشكال و ايراد نيست؛ همانطور كه كساني چون 

مطرح نمودند كه بحق برخي از آنها موجه و درست بود. امّا  به برخي ابعاد شعر كلاسيك

ي اين پژوهش به دليل آشنايي زدايي از بوطيقاي كلاسيك شعر فارسي است هاطرحِ بحث

توان دلايلي را براي اصرار شاعرانِ كلاسيك بر عناصر مي و اينكه با خوانشي متفاوت

  ر بر شمرد.موسيقايي و عروضي شع

  

  تفاوت ميان شعريت و ادبيتب) 
است. ماهيتِ زبان و چگونگي كاربرد و كاركردِ آن در  )launge( شعر نوعي از زبان

پديد آمدنِ انواع  زبان شاكله، اصل و اساسِ ١.دار استيي غامض، پيچيده و لايهشعر، مسئله

) خود Deep Structure( ساختو اقسام آثار هنري است. همة آثار هنري و ادبي، در ژرف

هستند؛ با اين اوصاف زبان در همة آثارِ هنري  )structure(» نظام«و تبعِ آن » زبان«داراي 

شود؟ امروزه ) ميGenre( مشترك است، اما چه امري باعثِ تفاوت در زبانِ انواع ادبي

) و ordinary languageپردازان معتقدند كه هر مقدار از زبانِ روزمره (بسياري از نظريه

 ي غالب بر آن، فاصله گرفته شود، به ادبي بودن و هنري بودنِ كلام نزديكهاهنجار

سازد، انحراف از همين مي ) را ممكنPoetic Languageشويم و آنچه زبانِ شاعرانه (مي

؛ بر همين اساس، اغلبِ آثاري كه به )١٩: ١٣٩١(موكاروفسكي، هنجارِ زبانِ معيار است 

، در كلامِ خود، هنجارهايِ غالب بر زبان را، با دو اندشاخة ادبيات قرار گرفته نوعي در زير

؛ ٣١٨ -١٦٣الف:  ١٣٩٠(صفوي، اند در هم شكسته» كاهيقاعده«و » افزاييقاعده« مولفة

در زمان گذشته و از منظرِ شاعرانِ كلاسيك ِما، متوني برچسبِ  .)٩٤-٧٦ب: ١٣٩٠صفوي، 

وه بر دارا بودنِ زبانِ استعاري، مجازي، تخييلي و تمثيلي، گرفتند كه علامي »شعر«

و بديع، را در  )Rhetoric( يي چون: وزن، عروض، رديف و برخي صناعات بلاغيهامؤلفه
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 ي مهمِ هاخود گنجانده باشند. اما امروزه با از ميان برداشتنِ افاعيلِ عروضي و برخي مؤلفه

و ديگر گونه بيان نمودنِ » نگاه شاعرانه«ر شعرِ كلاسيك، صرفاً اصرار و پا فشاري ب

ي شاعر از ابژه است بي آنكه به دنبالِ خصايص دقيقِ ديگري، براي تمايز هابرداشت

                                                                         بخشيدن بينِ شعر و ديگر متونِ ادبي باشند.

خواهند جوهرة شعريِ اثري را تحليل نمايند، مي زماني كه در مباحثِ نقدِ ادبيِ امروز،

، در جستجوي ادبيتِ گفتار و هاكنند. فرماليستمي ) يادLiterariness( »ادبيت«از آن به 

معمولاً در تعريفِ ادبيتِ  ٢.پندارندمي را يكسان» ادبي بودن«و » شعر بودن«متن هستند و 

از  هاكاهيقاعدهدانند، كه با برخي مي  خودكارهنجار گريزي نسبت به زبانِ آن رامتن، 

توانسته در شعر و مي شود؛ اما اين اصل، امروزه و حتي در گذشته،مي زبانِ روزمره متمايز

مشترك باشد؛ پس زماني كه شعر و نثر، صرفاً از منظرِ » شبه ادبي«بسياري ديگر از متونِ 

، به دنبال برخي كاهيقاعدهعلاوه بر  بايدجوهرة شعري و ادبي، با يكديگر برابرند، 

نيز بود تا يكي بر ديگري رجحان و تمايز داشته باشد؛ اين تمايز را نظريه  هاافزاييقاعده

پردازان و شاعرانِ كلاسيك ما در قالبِ بوطيقاي كلاسيك، كه تكية آن بر عناصرِ موسيقايي 

نِ امروزي، اين مسئله را اغلب ، حال آنكه منتقدان و نظريه پردازاانداست، تبيين نموده

. زيرا شاعران و نظريه پردازانِ كلاسيك، همچنان كه بر اصلِ اندمسكوت گذاشته

يي از قبيل: عروض، هاافزاييقاعدهبه  اندو گذر از زبانِ هنجار، تاكيد داشته كاهيقاعده

رِ قافيه، رديف، جناس، سجع و خيلي ديگر از صنايعِ بديعي كه همگي داراي عناص

زبان « تا هر چه بيشتر، زبان و قالبِ شعر، از قالبِ انديي هستند، اصرار ورزيدهموسيقا

و همچنين از قالبِ زبانِ ديگر انواع ادبي، متمايز شود. آنها بر خلافِ شاعران و » روزمره

دانستند بلكه در عينِ اعتقاد بر جوهري نمي »ذات«نظريه پردازانِ امروزي، شعر را صرفاً 

قالبِ  ، تا تمايزي ميانِاندتبيين نموده هاهمراه با برخي مؤلفه آن راو ذات بودنِ شعر،  بودن

(كه سياقي شاعرانه داشت) پديد آورند. زيرا در  شعر و ديگر متون، مثلاً نثرِ صوفيانه

صورت عبور كردن از برخي خصايص همچون عروض و قافيه و...، امكان پديد آمدن هرج 

 و هر فردي با نوشتن هر متني كه مقداري از زبان روزمره فاصلهو مرج وجود داشت 

ميانِ ادبيت و شعريت تفاوت وجود دارد؛ ادبيت  رواينگرفت، ادعاي شاعري داشت. از مي

توان يافت، مي را در بسياري از متون ادبي كه داراي هنجار گريزي و آشنايي زدايي هستند
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شود كه هم داراي آشنايي مي يي گفتهها به متناماّ شعريت از منظرِ پژوهش حاضر، صرفاً

زدايي و هنجار گريزي و ديگر تمهيدات ادبي باشند و هم آنكه در قالبِ منظوم و موسيقايي 

و  باشند تا نسبتِ به ديگر متونِ ادبي داراي تفاوت باشند و به ديگر سخن برچسبِ شعر

  شعريت داشته باشند.

     

  بوطيقاي شعر كلاسيك فارسيپ) 

از آنجا كه بوطيقاي كلاسيك فارسي بسيار گسترده و وسيع است، طرح تمامي آن 

نمايد؛ در اينجا به نقلِ برخي سخنانِ اديبان و فيلسوفانِ مي نظريات در اينجا غير ممكن

شعر «، و »شاعر«، »شعر«كلاسيك كشورمان خواهيم پرداخت و نظرگاه آنان نسبت به 

  را بخواهيم شمرد.» كامل

  

  بوطيقاي شعر كلاسيك فارسي در نگاه بلاغيون) ١-پ

شاعر بايد كه سليم الفطره، عظيم الفكره، صحيح الطبع، «اعتقاد داشت: نظامي عروضي 

راسخ شد و سخنش هموار » نظمِ شعر«را طبع در هجيّد الرّويّه، دقيق النّظر باشد،... هرك

ابوالحسن استاد  آرد و عروض بخواند، و گردِ تصانيف» علمِ شعر«گشت، روي به 

گردد چون غاية العروضين و كنز القافيه و نقد معني و نقد الفاظ و  السرخسيّ البهرامي

، دقيق النظر بودن و نظامي عروضي. از منظرِ )٤٨: ١٣٨٨(نظامي عروضي،  »سرقات و تراجم

زه باشد؛ كه امرو» ديگرگونه ديدن«از  ايتواند گونهمي داراي سلامت عقل و طبع، در واقع

نيز، همچنان كه خواهد آمد، بر آن اصرار دارند؛ در واقع سلامت عقل و طبع و دقت نظر، 

بيشتري به » وسعت ديد«شود و با  تريشود تا شاعر داراي تخيلات گستردهمي باعث

داراي تفاوتها و  بايداطراف خود بنگرد. به اين معنا كه نگاه شاعر با ديگر افراد معمولي 

لي غير معمول بنگرد و در پي كشف شد و به ابژه و ديگري، به شكيي باهابرجستگي

ي اتوان به گونهمؤلفه را مي دهند؛ ايننمي هايي باشد كه مردمِ عادي به آن توجه نشانلحظه

 ياد» هنرمندانه ديدن«با برخي نظرياتِ مُدرن پيوند داد؛ مانند تعابيري كه امروزه از آن به 

و » نظمِ شعر«نمايد، اصطلاحات مي ي فوق بسيار مهمهادر گفتهكنند. اما آن چيزي كه مي

است؛ تركيبِ نظمِ شعر، به معناي منظوم كردن متني است كه برخوردار از » علم شعر«
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است. به ديگر سخن، اصطلاح شعرِ منظوم، از دو عنصرِ ادبيت » شعري ةجوهر«و » ادبيّت«

ت و همچنين منظوم است؛ اين مسئله و نظم تشكيل شده است. متني كه داراي ادبيت اس

 كاهيقاعدهمواجه باشيم. به ديگر سخن ما هم با عنصرِ » شعري كامل«شود تا با مي باعث

يي موسيقاكه همان عناصرِ  افزاييقاعدهكه همان ادبيت است مواجه هستيم و هم با عنصر 

علمي نظامي ، نشان دهندة نگاه دقيق و »علمِ شعر«است. همچنين منظور از اصطلاح 

به شعر و طبقه بندي و تحليل آن از منظري علمي است.  عروضي و ساير متفكران كلاسيك

اگر بخواهيم به ادبيات و آثار ادبي، از ديدگاه علمي نظر بيندازيم، بايد بتوانيم آثار ادبي را 

ي ذاتي و عارضي، در طبقاتِ خاص هاطبقه بندي نموده و انواع متون را بر حسب ويژگي

به  بندتو كروچه ؛ هر چند كه برخي چون)١٩: ١٣٨٩(شميسا،  مشخص و معيني قرار دهيم و

و برخي متفكران پسامُدرن نيز  اندقالب بندي و مقوله بندي انواع ادبي چندان باور مند نبوده

، با توجه به نظرگاه فرم شكنانه و ساختار شكنانه، اساساً به قالبِ خاص ژاك دريداهمچون 

توان در چندين ژانرِ ادبي مي دهند، و بر اين باور هستند كه يك اثر رانمي تنو مشخصي، 

 شودمي و طبقه بنديِ آثار باعث لطمه زدن به عنصرِ زيبا شناسي )٢٥(همان،  قرار داد

دهد، كه شاعران و بلاغيون همچنان كه مي با اينحال، بوطيقاي كلاسيك نشان )٢٩(همان، 

، هامؤلفه با برشمردنِ بسياري از اند، سعي داشتهانداورمند بودهبه عناصرِ زيبا شناسيك ب

تفاوت و تمايز پديد آورند. هر » نظمِ شاعرانه«و » نثرِ شاعرانه«ميانِ متونِ ادبي، خصوصاً 

چند كه شعر و ادبيات برخاسته از احساسات و عواطف آدمي است، اما در زمان نظريه 

از منظري علمي و غير احساسي نگريسته شوند تا  دبايپردازي و نقد آثار، اين مسائل 

  ي شخصي در آنها راه نيابد. هاجهت گيري

توانستند از برخي زوايا به شعر نزديك و مانند مي يِ موزون، فني و مسجع،هاانواعِ نثر

، ميانِ همة اين متون انديي كه نظريه پردازنِ كلاسيك بر شمردههاباشند، امّا بر اساسِ مؤلفه

در برخي متون تاريخي  مقايسه با شعر، تفاوت و تمايزهايي پديد آمده است؛ براي مثال در

توان در برخي جملات، وجوه شاعرانه و ادبي يافت يا برخي متونِ مي تاريخ بيهقيهمچون 

ر.ك بزرگ بيگدلي وديگران، ( مرصادالعباد، عبهر العاشقين، كشف الاسرارصوفيانه از قبيل 

و سياقي شاعرانه هستند؛ و با اشعار منثور امروزي كاملا مشابهت دارند  داراي سبك )١٣٨٥

، امروزه با تاريخ بيهقيبراي مثال اين جمله از  ٣توان در آنها ديد.نمي و چندان تفاوتي
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آيد هرچند كه صرفاً يك نثر تاريخي مي توجه به مختصاتِ شعر منثور، يك شعر به حساب

 و ادبي است! 

  ريبنده داد از دنياي ف«

  ببايد سترد و 

  راه ديگر بايد گرفت و 

  خوش بزيست و 

     .)١٧٧: ١٣٨٩(بيهقي،  »خوش بخورد

نثرهاي «و » شعر«ي موجود ميانِ هادر رابطه با همين شباهتشمس قيس رازي 

تواند، بينِ شعر و مي تعريفي قابل تأمل و تقريباً جامع و مانع دارد؛ وي تا آنجا كه» شاعرانه

از روي اصطلاح، سخني «گويد كه شعر: مي شود. اومي ن با ديگر متون تمايز قائلتشابهِ آ

است انديشيده، مرتّبِ معنوي، موزون، متكرِّر، متساوي، حروف آخر آن به يكديگر ماننده؛ 

باشد ميان شعر و هذيان و كلام نامرتبِ بي و در اين حدّ گفتند سخنِ مرتّبِ معنوي تا فرق 

ون تا فرق باشد ميانِ نظم و نثر و مرتّب معنوي و گفتند متكرّر تا فرق و گفتند موز معني

چنانك پيش از  -باشد ميان بيتي دو مصراعي و ميان نيم بيت، كي اقل شعر بيتي تمام باشد

و گفتند تساوي تا فرق باشد ميان بيتي تمام و مصاريع مختلف، هر يك بر  -ايماين گفته

ن به يكديگر ماننده تا فرق بود ميانِ مقفّي و غير مقفّي، وزني ديگر. و گفتند حروف آخري

  . )٢٢١: ١٣٨٨(شمس رازي، » كي سخنِ بي قافيت را به شعر نشمرند اگرچه موزون باشد

شعر و  ي را ميانِاها، خط و مرزهاي ظريف و هوشيارانه، تمايزهاتفاوت شمسِ رازي 

ه شد شعريِ مختلف نيز تفاوت قائلي هابر شمرده است؛ وي حتي ميانِ فرم هاديگر متن

آيد، آنها وزن و موسيقي را از مي است. همانطور كه از ديدگاهِ نظريه پردازانِ كلاسيك بر

دانند؛ مي جمله عوامل و اركان مهم و بديهي، ميانِ شعر و ديگر متونِ ادبي، از جمله نثرِ ادبي

ممكن «ونِ ادبي، معتقد است كه: ي موجود ميانِ متهانيز در راستاي برخي شباهتابن سينا 

آيد كه هر دو عاملِ فوق مي است نثر، خيال انگيز باشد...اما شعرِ والا، فقط زماني پديد

؛ اين جمله در واقع )١٣٤: ١٣٩١(زرقاني،  »يعني كلام خيال انگيز و وزن در آن جمع باشند

ان شده است. آنها بنيان بوطيقاي كلاسيك است كه در پژوهش حاضر نيز بر آن تكية فراو

را مشترك در ديگر  با توجه به خيال انگيز بودنِ كلام، كه همان شاعرانه بودن است، و آن
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دانند، سعي دارند تا از اين مرزهاي مشترك عبور كنند و تعريفي جامع و مانع مي متونِ ادبي

، كلامي شعر«عقيده است:  نيز بر همين فارابيارائه دهند؛ همانطور كه » شعري كامل«از 

  .             )١٣٧(همان،  »لف از اقوالي موزون متساوي و مقفّي استمخيّل مؤ

تغيير در ساختار شعر پي » امكانِ«ي فوق دور نيست كه آنها به هابا توجه به ديدگاه

ي شعري از جمله هاكه از برخي محدوديت اندديدهمي برده باشند و اينكه اين امكان را

ي هاور مختلف عروضي، رهايي يابند، اما زماني كه با ديگر نثرعروض و قافيه و بح

يافتند، كه از ميان برداشتنِ بحورِ عروضي و مي ، دراندشدهمي شاعرانة صوفيانه مواجه

با  رواينشود. از مي »نثر شاعرانه«و » شعر«يي از شعر، باعث يكسان شدن موسيقاوجوه 

 هابه طبقه بنديِ انواع متون، هميشه بر تمايزتوجه به نگاه علمي و دقيقِ خود، نسبت 

شد تا آنها نخواهند به برخي تغييرات و مي باعث هاو همين تمايز اندپافشاري داشته

ي مختلف و با فرسوده شدنِ زبان و نگاهِ هاي شعري روي آورند، بلكه در دورههاانقلاب

اما به همان  اندآورده هاخيالي و نازك هاشاعرانِ گذشته، آنها روي به ديگر هنجار گريزي

   .اندي مرسوم وفا دار ماندههاو فرم هاقالب

سالها پيش از اين معتقد بود: نظامي عروضي با توجه به تعاريفِ امروزي نسبت به شعر، 

مقدمات مُوهمه كند و التئام قياسات  شاعري صناعتي است كه شاعر بدان صناعت اتساّق«

ي خرد را بزرگ گرداند و معني بزرگ را خُرد، و نيكو را در منتجه، بر آن وجه كه معن

خلعت زشت باز نمايد و زشت را در صورت نيكو جلوه كند، و با ايهام قوتّهاي غضباني و 

شهواني را بر انگيزد، تا بدان ايهام طباع را انقباضي و انبساطي بود، و امور عِظام را در نظام 

 را تعريف» شاعر«در ضمن اينكه نظامي عروضي  .)٤٢: ١٣٨٨(نظامي،  »عالم سبب شود

كند. وي، غير واقعي بودن، خيال انگيز بودن، وهم انگيز مي را نيز تعريف» شعر«كند، مي

داند كه باعثِ تهييج و اي ميسازد شعر را وسيلهمي بودن و اغراق در شعر را برجسته

خاطب دچار انفعالِ شود كه ممي شود و همچنين باعثمي تشويق و تحريكِ مخاطب

دهند). و مي عناصري كه تقريباً بوطيقاي شعر معاصر را نيز تشكيل( نفساني و التذاذ شود

كساني كه ... «است :  ٤ي شعر و محاكاتهادر باب ويژگي ارسطواين تقريباً همان تعريف 

 صيفرا برتر از آنچه هستند تو هاكنند، يا از حيث سيرت، آنمي شاعران وصف و مُحاكات

؛ نظريه پردازانِ شعر كلاسيك )١١٥: ١٣٨٥(زرين كوب، » كنند يا فروتر از آن چه هستندمي
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ادبيات را تقريباً همچون نظريه پردازانِ امروزي تبيين و  و ذاتِ » ذاتِ شعر«فارسي نيز 

 اندخواستهمي ؛ بلكهاندمشكلي نداشته» ذات بودن شعر«تعريف نموده بودند و در رابطه با 

  ت و تمايزِ بيشتري ميانِ انواع متونِ ادبي از جمله ميانِ شعر و نثرِ شاعرانه قائل شوند. تفاو

  

  بوطيقاي شعر كلاسيك فارسي در نگاه فلاسفه) ٢-پ

نظريه پردازان كلاسيك، همچون نظريه پردازان امروزي، بر تخييل و تخيل، كه از جمله 

از اركان مهم شعر به حساب  را آنو  اندعناصر مهمِ جوهري شعر است تأكيد ورزيده

هر قياسي كه در بر دارندة محاكات و تخييل باشد شعر « :معتقد استقرطاجني : اندآورده

(زرقاني،  »است...زيرا در شعر مادة سخن اهميتي ندارد، خيال انگيز بودن آن مهم است

است و در آن  آن نوع كلام قياسي كه مبتني بر تخييل«نيز معتقد است:  . همچنين)٤٨: ١٣٩١

  .)٦٨ (همان: »محاكات وجود دارد، كلام شاعرانه است...

غرض از سرودن شعر، تصديق «: در تاكيد بر تخييل معتقد است نيزابن سينا  همچنين

. وي )٤٨همان، ( »نيست، بلكه تخييلي است كه در روان آدمي قبض و بسطي پديد آورد

كات نباشد، شعر نيست؛ در نظر شعري كه در آن صنعت و محا«همچنين معتقد است: 

. محاكاتِ موزون در واقع به معناي )٦٠(همان:  »محاكاتِ موزونفيلسوفان، شعر يعني 

يي است. زيرا در صورتِ عدم موزون بودن و فقدانِ موسيقاعناصرِ تخييلي در كنارِ عناصر 

ون ابن سينا، نيز همچ فارابيشود. مي ي شاعرانه مشتبههاعناصرِ عروضي، شعر با ديگر نثر

اگر قرار «دهد اما در رابطه با لزوم و اهميت وزن بسيار تاكيد دارد: مي اولويت را بر تخييل

باشد از وزن و محاكات يكي را به عنوان عامل قوام بخش شعر برگزينيم، بي گمان 

كنيم؛ چون وزن اهمّيت كمتري دارد؛ كلام محاكاتيِ بدون وزن، شعر مي محاكات را انتخاب

هست، در حالي كه كلامِ موزونِ بدون محاكات نه شعر است و نه » شعر گونه«ست اما ني

با ديدي بسيار ژرف و وسيع، بر اين باور است  فارابي). ١٣٤: ١٣٩١زرقاني، ( »شعر گونه

كه هر شعر موزوني در صورتي كه فاقد تخييل و محاكات باشد، شعر نيست اما كلامي كه 

گيرد هر چند كه مي است و در ذيل شعر قرار» شعرگونه«د، داراي تخييل و محاكات باش

كيد بر لزوم همراهي محاكات و تخييل با نيست. در تأييد سخنان فوق و در تأ» شعرِ كامل«
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شود مي كلام زماني شعر محسوب«...نيز معتقد است كه:  كات بغداديابوالبروزن و قافيه، 

 ). ٦٠همان: ( »كه موزون و مقفّا باشد

ع بندي اين بحث و لازم و ملزوم بودن تخييل و اهميت وزن و موسيقي در شعر، در جم

 ممكن است نثر، خيال انگيز باشد ...اما شعر والا فقط زماني پديد«معتقد است: ابن سينا 

: (همان»   وزن در آن جمع شوندآيد كه هر دو عامل فوق، يعني كلام خيال انگيز و مي

ه قاطبة نظريه پردازان كلاسيك شعر فارسي، جملگي متفق بايد گفت ك رواين). از ١٣٤

القول هستند كه وزن از عناصر جوهري و ذاتي شعر نيست اما قطعاً از اركان مهم و 

 آيد و فقدان آن باعث ناقص شدنِ شعرِ والا يا شعرِ كاملمي ضروري شعر به حساب

  شود. مي
 
  بحرانِ تعريف شعر در بوطيقاي شعر معاصرت) 

در كه در بوطيقاي كلاسيك شعر فارسي با تعريف، تبيين و تنقيحِ دقيق شعر مواجه همانق

هستيم در روزگار ما تعريفِ شعر تبديل به يك بحران شده است؛ با از ميان رفتنِ 

ي شعر كلاسيك فارسي و با عبور كردن از مرزهاي بيت، مصراع، عروض، هامحدوديت

يي كه در قالب نثر هستند، وجه تمايز خود را با ديگر اهقافيه و ...، شعرِ منثور و ديگر شعر

وجه تمايزات ميان شعر و متن معمولي را  ترينو يكي از مهم اندتقريباً از دست داده هامتن

كنند. امروزه در ميان شاعران و منتقدان، هر نوشته مي شاعر تعريف» نگاه متفاوت«در نوع 

و اثر خلق » نگاه شاعرانه«گيرد را مي ژه صورتو يا هر واكنشِ متفاوتي كه نسبت به اب

در نگاهِ منتقدانِ امروزي » هنرمندي«با » شاعري«نامند؛ به ديگر سخن، مي »شعر«شده را 

ابتدا به برخي  ٥.آيندمي ، شعر به حسابهايكسان است و از اين رو، خيلي از نوشته

شواهدي  آنان از تفاوتِ شعر با نثر، نظرياتِ منتقدانِ ايراني در رابطه با تعريفِ شعر و تلقيِ

 داريوش آشوريپردازيم. پردازانِ غرب نيز ميآوريم و سپس به نگاهِ منتقدان و نظريهمي

و نه به هيچ گونة ديگر، با امور و اشياء » شاعرانه«در شعرِ ناب، شاعر تنها .. «معتقد است: 

رابطه با اشتراكِ حسِ شاعرانه  . او همچنين در)١٢١: ١٣٨٧(آشوري،  »كند...مي بر خورد

تجربة شاعرانه و بينش شاعرانه تنها در شعر «در بين تمامي هنرمندان اعتقاد دارد كه: 

توان يافت. از جمله در يك مي كند، آن را در جاهاي ديگر نيزمي نيست كه خود را پديدار

ي، در رفتارِ يك انسان قطعة موسيقي يا در يك تابلويِ نقاشي...و حتّا در بيرون از اثرِ هنر
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 ، اماّ يك كس آن را آنچنان» مي بينند«نسبت به انسان ِ ديگر...رويدادي كه بسياري آن را 

گويند؛ و چنين كسي را داراي طبع يا نمي بينند ونمي گويد كه ديگرانمي بيند و بازمي

  .)٤٦(همان،  »دانيم.مي »شاعرانه«حسّ ِ 

ز تأكيد آنان ا تر، و پيشاندو شاعران كلاسيك نيز داشته اين ديدگاهها را نظريه پردازان

ي فراواني را به شاهد آورديم، و اين خود هاگونه ديدن، نقل قولبر قدرت تخيل و ديگر

؛ اما همانگونه كه از انددهد كه آنها به ذات بودنِ شعر و ادبيات كاملاً باورمند بودهمي نشان

توان، بينِ انواع متونِ ادبي مي آيد، ديگر سختمي بر داريوش آشوريمنظرِ كساني چون 

است، بي آنكه به » شاعرانه ديدن«؛ زيرا اساس و پايه اين نظريات، صرفاً شدتفاوت قائل 

، بيشتر جنبة شودمي شود. امروزه تعاريفي كه از شعر ارائه توجه هاو تمايز هاديگر گزاره

است كه اغلبِ منتقدانِ ما نيز بجايِ آنكه با دارد و به همين دليل » ايسليقه«و » احساسي«

» احساساتِ«توجه به رويكرد و يك نظامِ مشخص، به نقد و تحليل اشعار بپردازند صرفاً 

دارند؛ بوطيقاي كلاسيك تقريباً تكليف خود را با توصيف، مي خود را در رابطه با اثر بيان

اغلب منتقدان داراي معيار و  تعريف و تبيينِ شعر مشخص نموده بود، حال آنكه امروزه

ملاكِ مشخصي براي نقدِ شعر نيستند؛ زيرا معيار و ملاكِ مشخصي نيز براي تعريف و تبيينِ 

 همين نا ممكن بودنِ تعريفِ شعر است كه كارِ نقدِ شعر را مشكل«شعر ندارند و در نهايت: 

نظرِ ديگري نه تنها شعر نمايد در مي كه چيزي در نظرِ يكي شعري والا ايسازد: به گونهمي

. تعريف از شعر، )٩٥: ١٣٧٥(ترابي،  »نيست، بلكه جايگاهي در محدودة هنر نيز ندارد

ضياءالدين امروزه بيشتر از روي احساس است تا از روي يك رويكرد مشخص و معين؛ 

ري تنها تمايز شعر با نثر همانا منطقِ شع«در رابطه با تفاوتِ شعر و نثر معتقد است:  ترابي

است كه در نثر وجود ندارد. شعر منطق خاص خودش را دارد و نثر منطق خاص خود را. 

» به عبارت ديگر منطقِ شعر بر تخيل شاعرانه استوار است و منطق نثر به انديشة صِرف...

تخيلِ شاعرانه  توان در هيچ نثري،نمي . با توجه به اينگونه تعاريف، آيا)٩٣: ١٣٧٥(ترابي، 

؟ بايد گفت بسياري از متونِ نثر، داراي منطقِ شعري هستند، اما از منظرِ را باز يافت

گيرند. تُرابي و بسياري ديگر، جوهرة شعري را صرفاً به نمي بوطيقاي كلاسيك، شعر نام

نيز همچون ديگر محققان و  محمد حقوقي؛ اندبيان نموده ايو سليقه» حسي شده«شكلِ 

گيرد؛ به اين معني مي صوري و ظاهريِ شعر و نثر را ناديدهمنتقدانِ امروزي تمايزِ فُرمي، 
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قبل از هر ويژگي ديگر، شعريت هر شعر احساس شود، همان جوهري كه ذاتِ آن «...كه 

. )٦١:١٣٧٧(حقوقي،  »جوشدهمواره از سرچشمة خيال مياست و در نظم و نثر نيست. و 

كند و به همين دليل است مي تعريف آن رانيز به شكلِ حسي شده، شعر و جوهرة  حقوقي

شود؛ وي با توجه به تعريفي كه نسبت به جوهرة شعري و اي مينيز سليقه» نقدِ شعر«كه 

نثرِ «گيرد و به تمايز ميانِ مي دهد، بحثِ شاعرانه بودنِ يك نثر را ناديدهمي شعريت ارائه

                                                                                                                                         پردازد.نمي »شعر«و » ادبي

براي آنكه ميانِ شعر و ديگر متون،  آخن بامي روس، همچون هابرخي از فرماليست

 »مَجاز مُرسل«) و بنيانِ نثر را Metaphor» (استعاره«تمايز قائل شوند، اساسِ شعر را 

)Metonymy( احمدي،  دانندمي)نيز اين موضوع را بسط و گسترشياكوبسن . )٨١: ١٣٧٢ 

است و مجاز مرسل داراي نظم » نظامدار«استعاره داراي نظم «دهد، از منظرِ او: مي

توان دست يافت: يكي استعاري و ديگري بر مي همنشيني. پس، به دو گونه سخن متفاوت

توان در سخني كلي يافت، اما به هر رو، در نهايت مي را پايه مجاز مرسل. گاه هر دو سخن

توانند براي تمايز مي اين نظريات البته .)٨٢(همان، »يكي از آنها بر ديگري مسلط است.

اهميت و راهگشا باشند، امّا همچنان كه در ادامه خواهيم  هادن ميانِ انواع متونِ ادبي حائزن

توانيم اين عنصر را در رُمانها و مي د ندارد وديد، عنصرِ استعاري صرفاً در شعر وجو

توان با توجه به مي گويد چه متوني رامي ياكوبسنداستانهاي كوتاه و ...، نيز مشاهده كنيم؛ 

؛ او معتقد است كه در »شعر«قلمداد كرد و چه متوني را » نثر«)، Dominant( عنصرِ غالب

عنصرِ غالب » استعاره«ان، داستانِ كوتاه، اگر هر اثري مانند: سينما، تئاتر، نقاشي، نثر، رُم

گيرد و در هر اثري اگر مي باشد، آن اثر، شاعرانه است و به تبعِ آن برچسبِ شعر

حاكم باشد، منطقِ نثر و غير شعري دارد؛ مثلاً از منظرِ او تئاتر، منطقي » مجازِ مُرسل«عنصرِ

نشيني و مجازِ مُرسل است؛ همينطور شاعرانه دارد، در مقابلِ سينما كه داراي ِ قاعدة هم

ي مُدرن، آثارِ سمبوليسم و رمانتيك كه عنصري شاعرانه دارند و در ها، رمانهاداستان

  ي كلاسيك كه بر مجازِ مُرسل و منطقِ نثر استوار هستند.هاو رمانس هامقابلِ رمان

د چرا كه ديگر توان با عنصرِ استعاري باز شناساننمي صرفاً شعر را هاتوصيفبا اين 

گيرند هر چند كه مي نام» شعر«آثارِ هنري كه داراي محورِ جانشيني و استعاري هستند، 

رُمان باشند! و اين از جمله نقاط ضعف نظريه پردازي معاصر و در واقع بوطيقاي شعر 
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و انواع  هابا ديگر ژانر آن راتواند شعر را از ديگر متون تمييز دهد و نمي معاصر است كه

به  و داستانها از منظر بوطيقاي معاصر، شعر هابسياري از رمان رواينكند. از مي ادبي مشتبه

» Finneganas wake«جيمز جويس در واپسين رمان «آيند: به عنوانِ مثال مي حساب

گزينش موارد مشابه (ساختن واژگان جديد، كه هر واژه تركيبي از واژگان گوناگون در 

ت) اهميت كليدي دارد. اين رمان هم در شكل و هم در بيان روايي ي متفاوت اسهازبان

رسيدن از كابوس چند تن به تاريخ جهاني) اثري است استعاري و اساساً شاعرانه. ( خود

نيز استعاري است. هر چند لحظاتي از رمان  جويس معتقد است كه يوليسِ ديويد لاج

 ه بلوم) به مجاز مرسل نزديكخدمتكار همساي( همچون توصيف جويس از دختري جوان

مهمتر از اين، ساختار كلي سي آن رسيدن از جزء به كل است؛ شود، چرا كه قاعدة اسامي

؛ )٨٤-٨٣(همان،  »ر پايه گزينش و قياس برقرار استيوليس، استعاري است، يعني ب

 ، لحاظهايي كه براي شعر از منظر زبانيهمانگونه كه از نظر گذشت، امروزه تبصره

تواند صرفاً محدود به شعر باشد، بلكه در بسياري از آثارِ هنري و ادبي نمي دارند،مي

و برخي زبانشناسان و ساختارگرايان در  هامشترك است؛ هر چند كه نظرياتِ فُرماليست

تواند راهگشا باشد ي آثار ادبي و به تبعِ آن، نقد و تحليل آثا مختلف ميهارابطه با ويژگي

 زدايي)، آشناييDevice( ها از قبيل صنعت تمهيدهاي فرمايستغلب مؤلفهاما تمامي و ا

)Defamiliarization( شكني) و هنجارDeform(، توانند در همة آثارِ ادبيِ والا مشترك مي

، بسياري از آثارِ هاي فرُماليستهاتوان بر اساسِ مؤلفهمي باشند؛ هنوز كه هنوز است

زيابي نمود، اما تفاوت در اين است كه اشعارِ كلاسيك همچنان شاعرانِ كلاسيك را نقد و ار

و  هاكه پتانسيلِ نقد و ارزيابي با نظرياتِ امروزي را دارند، براساسِ بسياري از تمايز

  ، از ديگر متونِ ادبي نيز متفاوت و متمايز هستند.هاافزاييقاعده

با توجه به نيما يوشيج، و با توجه به مباحث پيش گفته، حتي فردي چون،  روايناز 

ي بوطيقاي كلاسيك را هانيز نخواست تا همة مؤلفه تسلطي كه بر ادبيات كلاسيك داشت،

هميشه از آغاز جواني سعي من نزديك «...كاملاً كنار بگذارد؛ اگر چه نيما معتقد بود كه: 

يقاي شعر . اما او نيز تا حدودي به بوط)٣٠: ١٣٥٧(يوشيج، » ساختن نظم به نثر بوده است

دانست با از ميان برداشتنِ كاملِ عناصرِ بوطيقاي مي كلاسيك فارسي وفا دار ماند، زيرا كه

شود و بر اساسِ آن هرج و مرج به راه مي كلاسيك، شعر با ديگر متون درهم آميخته
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دكلاماسيون) ( خواهد افتاد؛ البته منظور او از نزديك شدن به نثر، همان طبيعي بودنِ كلام

 كه بر اساسِ طبيعتِ زبان، كلام و معنا تا هراندازه كه گوينده و شاعر تشخيص است

شود و آن الزام و اجبار و محدوديتي كه شعرا و ادباي كلاسيك مي دهد، كوتاه و بلندمي

شود و راه را براي بهتر بيان نمودن افكار و مي لحاظ نموده بودند، تا حدودي تعديل

گيرد؛ او مي ازد و كلامِ شاعر، در سيرِ طبيعي خويش قرارسمي احساساتِ شاعر هموار

خواست تا روحي نوين مي يِ شعر كلاسيك،هااگرچه با از ميان برداشتنِ برخي محدوديت

ي بوطيقاي هابر كالبدِ شعرِ فارسي بدمد، اما آگاه نيز بود كه با از ميان برداشتنِ تمامي مؤلفه

شود و شايد دقيقاً به همين دليل بود كه بر مي مشتبه كلاسيك، شعر با خيلي از متونِ ديگر

ورزيد و به همين دليل است كه حتي مي ي شعرِ كلاسيك اصرارهاروي قافيه و ديگر مؤلفه

پس از او نيز برخي بر آهنگين بودنِ كلام و افاعيلِ عروضي و وزن در شعر تأكيد داشته و 

   ٦.رسد دارندمي هنوز نيز به نظر

  

  تحليلِ متون ادبي بر اساسِ بوطيقاي كلاسيكخوانش و ث)
اگر پايه يا زمينة زبان ادب، همان شكل نوشتاري زبان «...معتقد است:  صفوي كورش

نثري است » نظم«اعمال شده است؛  كاهيقاعدهنثري است كه در آن » شعر«خودكار باشد، 

و  كاهيقاعدهاعمال نثري است كه با » شعر منظوم«به كار رفته؛  افزاييقاعدهكه در آن 

اعمال شده ولي  كاهيقاعدهنثري است كه در آن » شعر منثور«پديد آمده؛  افزاييقاعده

با اعمال » نثر مسجع«يا بنا به سنت، » نثر منظوم«در آن دخالت نداشته؛  افزاييقاعده

 يا افزاييقاعدهتوان بر حسب نوع مي را هاتنوع اين گونهافزايي پديد آمده. قاعده

. بر اساسِ )٣٩: ١٣٩٠(صفوي، » و ميزان عملكرد هر يك، تا بي نهايت ادامه داد كاهيقاعده

منبع و منشأ آن بوطيقاي شعر كلاسيك  اين تقسيم بنديِ تقريباً علمي و دقيق، كه در واقع

توان بسياري از متون را چه از منظرِ ذات و چه از منظرِ فرُم، تحليل و مي فارسي است،

نوع شعر است. چرا كه  ترينكامل» شعرِ منظوم«قد نمود؛ در تقسيم بندي فوق بررسي و ن

است و از اين روي از منظر  افزاييقاعدهو هم داراي عناصر  كاهيقاعدههم داراي عناصر 

 نوع شعر به حساب ترينو والا ترينكامل» شعرِ منظوم«بوطيقاي كلاسيك شعر فارسي 

  كاملاً پديدار است.  ولانام فظ وآيد كه نمود آن در اشعار حامي
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دهيم با دارا بودنِ مي پردازيم و نشانمي حال به طبقه بندي و تحليل متونِ مختلف

توان بسياري از متون را تحليل، مي ي شعر منظوم،هاي بوطيقاي كلاسيك و ويژگيهامؤلفه

 ادبي، فاضلانه و يي كه داراي سخنِهامتن ارزيابي و تقسيم بندي نمود؛ در اينجا به ترتيب

و انواع » شعرگونه«ي هامتن آوريم و سپس بهمي عالمانه هستند برخي موارد را به شاهد

 كنيم كه چگونهمي ، مشاهدههاپردازيم و با تقسيم بندي و مقايسة هر يك از اين متنمي آن

ين ميان، توان انواع متونِ ادبي را بر اساسِ بوطيقاي كلاسيك تقسيم بندي نمود و در امي

 و خصايصي است و با ذكر اين شاهد مثالها، دوباره تأكيد هاشعر كامل داراي چه ويژگي

شعر » ي عارضيِهابرخي مؤلفه«شود كه چرا شاعران و نظريه پردازانِ كلاسيك بر مي

  .اندتاكيد داشته

يي كبلا«از نظر بگذرانيد:  »صور اسرافيل«، را در روزنامة مرحوم دهخدااين مقاله از 

! وقتي مشكلي به دوستانت رو ميكرد، حل خورديمي دخو! قديما گاهي به درد مردم

. ...امّا نگو كه تو ناقلاي حقّه باز، همان طور كه توي روزنامه صور اسرافيل نوشته ميكردي

 »رفتي به هند و الخ...سيميا  و ليمياو  كيمياو بي خبر براي تحصيل علم  يواشكي،  بودي

مثلاً چيزي شبيه به ( . جملاتِ فوق تقريباً موزون و داراي طنينِ خاصي)١١:١٣٨٧(دهخدا، 

) هستند و با دارا بودن سجع در برخي سطور، شاملوطنين و ضرباهنگِ شعرِ معروفِ پريا از 

» شعر«توان مي ؛ البته اين متن را نهاند، از نثرِ معمولي فاصله گرفتههاافزاييقاعدهبا برخي 

، از زبانِ هاافزاييقاعدهنه جملة ادبي؛ هر چند كه به دليلِ دارا بودنِ برخي  قلمداد نمود و

از منظرِ بوطيقاي كلاسيك، شعر قلمداد كرد.  آن راتوان نمي روزمره، فاصله گرفته است، اما

نيست و همچنين فاقد تساوي  تخييل، ايماژ و عنصرِ استعارهزيرا داراي زبان شاعرانه، 

آهنگين و تقريباً  آن را، كه هاافزاييقاعدهن متن صرفاً به دليل برخي ايست. ا هامصراع

نثرِ « آن راتوان با مقداري تسامح مي موزون نموده، از زبانِ روزمره متمايز شده است و

  ناميد.» معموليِ موزون

شرح «را كه در ديباچة كتاب  الدين كزازيميرجلال حال اين مقدمه از دكتر

دوستِ «كنيم: مي است مشاهده آمده و داراي نثري مطنطن» خاقاني هاي ديواندشواري

را كه جان را دلدار است و دل  جانِ جانِ جان، آن جانِ جهاناست و  جهانِ جانبرين را كه 

ارزاني فرمود كه  توانرا آن  نَوانگزارم كه خامة مي را جانان، از بُن ِ دندان و جان، سپاس
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در پوشانم و ديوان خاقاني را كه خاقانِ سرزمينِ سخن است خواست ديرين را جامة كردار 

. باشد كه اين راز گشايمو  باز نمايم، از آغاز تا انجام هارا شور آفرينِ هنگامه هاو چامه

 پردازِ در ماز است، دوستاران سخن  مازكه گاه به يكبارگي  رازدر آن پهنة  تازتك و 

. )١٣٨٩كزّازي، نُه: ( »آيد! هنبازو  دمسازه جان، را سودمند و دلپسند افتد و ب طرازچامه 

هاي اس، سجع و واج آرايياز جمله آوردنِ جن( متنِ فوق هم به دليلِ بازي با كلمات

) و هم به دليلِ دارا بودنِ زباني فاخر و با صلابت، و هم به دليل سره نويسي و با دارا مكرر

به » متني ادبي«شمِ مخاطبان، به عنوانِ )، در چArchaeism( از آركائيسم هاييبودنِ رگه

توان مي آيد. زيرا اين متن با نثري فاضلانه و اديبانه به رشتة تحرير در آمده ومي حساب

اين متن به مراتب از متنِ قبلي بسيار بيشتر است؛ اين نثر كه به آن نثرِ » ادبيتِ«گفت 

است، هر چند داراي برخي مانند  گلستاندر  سعديگويند و به نثرِ امثالِ مي مسجع

زبانِ «، نسبت به هاافزاييقاعدهو  هاكاهيقاعدهي شاعرانه است و اگر چه با برخي هالحظه

توان بر آن شعر نام نمي فاصله گرفته است، اما هنوز از منظرِ بوطيقاي كلاسيك» معمول

بوطيقاي كلاسيك ي ادبي است و نه شعري؛ زيرا كه از منظرِ هانهاد؛ اين متن داراي ويژگي

است و به همين  ي بحور عروضي و رديف و قافيهاين متن نه منظوم است و نه آنكه دارا

نثرِ «توان گفت متنِ ادبي زيبا و فصيح و يا مي نام نهاد؛ بلكه» شعر«توان بر آن نمي دليل

    است.» مسجعِ شاعرانه

يم؛ اين جملات از پردازمي حال به تحليل برخي از جملات در داستانها و رمانها

گذرانيم: مي را از نظربيژن نجدي از » انديوزپلنگاني كه با من دويده«مجموعه داستانِ 

 آيد و تاريكي حياط برايش راه بازمي مرتضي ديد يك مشت نور آويزان، پله به پله پايين«

را روي كسي را نديدم كه از كنارم بگذرد و بوي دهان او  «..؛ )٤١: ١٣٩١(نجدي،  »كندمي

شاعرانه و  هاييو دريافت ها؛ جملات فوق اگرچه داراي برداشت)٤٨(همان،  »من بريزد

راه باز كردن تاريكي «آشنايي زدايي و عبور از هنجار و زبانِ معيار هستند؛ مانند  همچنين

آيد و يا مي كه نوعي انسان انگاري است و در واقع عنصري شعري به حساب» حياط

توان بر آنها نمي كه داراي عنصر حس آميزي است؛ اما با اين همه» ريختن بوي دهان«

هستند؛ زيرا كه صرفاً داراي » شبيه شعر«توان گفت اين جملات مي شعر نام نهاد؛ بلكه

شود. در ادامه نيز برخي نمي در آنها ديده افزاييقاعدههستند و هيچ گونه  كاهيقاعده
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ي هاشود تا ثابت شود لحظهمي شاهد آورده ي مطرح نيز بههاجملات از برخي رمان

شاعرانه و استعاري در بسياري از متون وجود دارد و از منظر بوطيقاي كلاسيك، صرِفِ 

 »زوربايِ يوناني«از رُمان  ايشود؛ جملهنمي باعث شعر شدن آن» شاعرانه بودن يك نثر«

وشت، همواره تو را بر بشود كه سرن«كنيم: را مشاهده مي» نيكوس كازانتزاكيس« نوشتة

. نشستن بر زانوي خداوند و جان بخشي )٥١٥: ١٣٩٠(كازانتزاكيس،  »زانوي خداوند بنشاند!

شعري باشد، اما چون صرفاً  به سرنوشت، باعث شده است كه اين جمله، داراي بافتاري

توان به اين جمله نمي يي،موسيقايك جمله در يك رمان است و عاري از هرگونه عناصر 

 را» گابريل گارسيا ماركز« از» صد سال تنهايي«يز شعر گفت. دو جمله از رمان ن

. )٢٦٦: ١٣٨٨(ماركز،  »شودمي ي پوسيده شنيدههابوي غير قابل تحمل خاطره«خوانيم: مي

او در بعد از ظهري داغ مرگ را در ايوان و در كنارِ خود ديد كه با او مشغول خياطي «و 

جملات بر اساسِ بافتِ رئاليسم جادوييِ آن، و با توجه به . اين )٢٩٣ (همان، »است

نظرياتي كه از منتقدانِ امروزي نقل نموديم، داراي نگاه و برداشتي شاعرانه است و نويسنده، 

، »بوي خاطرات«وجود عناصر حس آميزي در رابطه با  نگاهي ديگر گونه به ابژه دارد؛

و جان بخشي به او و » ر هيأتي انسانيديدن مرگ د«، »شنيده شدن بويِ اين خاطرات«

ي آشنايي زدايانه و ها، از جمله ويژگي»خياطي كردن«كار خرق عادت مرگ، يعني 

شود نمي يي همچنانموسيقاروند، اما به دليل فقدان عناصر مي شاعرانه اين جملات به شمار

هستند كه در يك » نثر شاعرانه«به آنها شعر يا شعر كامل نام نهاد بلكه اين جملات صرفاً 

را فروزنده فرخي  از »عشق بينِ دو هزاره«. يا اين جمله از داستانِ بلندِ اندرمان آمده

به  هااز نيشگونِ سر انگشتانِ گرميِ آفتاب بر پوستم كه از درز پرده«كنيم: مي مشاهده

 ي ازتوان با بسيارمي همين جمله را .)٢٣: ١٣٩٠(فرخي، » سويم دست دراز كرده بود...

و اشعار منثور امروزي مقايسه و قياس نمود؛ هر چند كه در اين متن، نگاه و  هايكوها

ي بوطيقاي كلاسيك هادريافتِ نويسنده، شاعرانه و هنرمندانه است اما همچنان كه مؤلفه

يي چون وزن و هاافزاييقاعدهتوانيم بر آن شعر نام نهيم زيرا داراي نمي پيشِ روي ما است،

  يي نيست. موسيقالِ عروضي و عناصرِ افاعي

شود كه بسياري از اشعاري كه امروزه با مي ي فوق، مشخصهابا توجه به شاهد مثال

رسند هيچ تفاوتي با رمانها و داستانها و حتي مقالات ادبي ندارند! مي عنوانِ شعر به چاپ
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توان هيچ مي يبا اين اوصاف از منظر بوطيقاي معاصر و نظريات امروزي، ديگر به سخت

من « در دفترِيداالله رويايي ؛ مثلاً اين شعر از شد قائل» شعر«و » نثرِ ادبي«گونه فرقي بينِ 

ي يك شعر كامل را ندارد بلكه دقيقاً به مانند متنِ هاهيچ يك از ويژگي» گذشته امضاء

اين همه  . مياناندي من از تنهاي من از نوشتن، خَلَجانهاقصد«يك داستان و رمان است: 

در تن، امضاء قصد عجيبي است: اينكه نشاني از خود جا بگذارم كه نه بشود  ييقصد، كندو

خواند، و نه نشود خواند. كه مكرر شود بي آنكه تكرار شود. و با ديگران معاشر شود بي 

(رويايي،  »من. بي من معاشر با كسي باشد كه من نيست. امضاي من معاشرِ من نيست

زي با كلمات و معناهاي اشتقاقيِ آن و پديد آوردنِ نوعي ارتباطاتِ فلسفيِ . با)٤٣: ١٣٨٧

حاصل از اين كلمات، باعث شده تا هنجارِ زبانِ غالب شكسته شود و علاوه بر آن، 

ديگرگونه ديدنِ كلمات و ابژه، منشي شاعرانه به اين جملات بخشيده است. آيا اينگونه 

  وان يافت؟! تنمي خصايص را در ديگر متونِ ادبي

رسند از منظر تصاوير شاعرانه و نگاه شاعرانه نيز مي امروزه اشعار آزادي كه به چاپ

نمايند؛ براي مثال تر مينيز ساده هاچندان قابل تأمل نيستند و حتي از جملات برخي رمان

كاملاً يك نثر مطلق و صِرف است: در اين ارديبهشت سوزان/  منوچهر آتشياين شعر از 

ي هاازهاي دوره گرد غريب/ با بقچهشود/ بزمي در و گز از حرارت خورشيد/ پژمردهكه س

هنوزة،  اي: آهسيد علي صالحي. يا شعري از )٤٣(به نقل از تُرابي،  ململ رنگين چيت و...

گويند قومي بودند، مي هنوز گريختة من/ ديگر ميا، ديگر برو، برو تا چشمة سووشون/

كه  )٧٣(همان،  امّا باقي راز را شايد باد، يا باداباد با خود برده باشد. /آمدند، ماندند و رفتند

تر ي معمولي نيز سادههاكاملاً يك نثر ساده است و حتي از جملات برخي رمانها و نثر

روزهاي گرم تابستان/ وقتي كه / عمه جان زير  حافظ موسوي:نمايد! يا اين شعر از مي

با بادبزن حصيري، خودش را خنك مي كرد/ بعد از ظهر اين درخت انجير مي نشست / و 

اين شعر نيز صرفاً به يك دفتر خاطره  )٩٥ - ٩٤:١٣٨٥(موسوي،  ..ماه مبارك رمضان و

مانند است تا يك شعر. اين گونه اشعار علاوه بر اينكه داراي عناصر شعري نيستند حتي 

ر اساسِ بوطيقاي كلاسيك شعر اين قبيل متون را بداراي عناصر ادبي ساده نيز نيستند! 

 ترتوان شعر به حساب آورد؛ هر چند همين شاعران داراي اشعار به مراتب زيبانمي فارسي

در آثار خود هستند، اما بايد گفت برخي از اشعارِ فوق كه به شاهد آورديم نه  تريو فني



 ١٣٩٥ ) تابستان٢٤درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  ١٩٤

 

ي زباني ادبي؛ به داراي استعاره و تشبيه هستند و نه داراي زباني شاعرانه و نه حتي دارا

 به حساب» شعر«ي امروزي نيز هاديگر سخن اينگونه متون حتي با توجه به مؤلفه

يي است كه نظريه پردازانِ بوطيقاي هاو هرج و مرج هاآيند. اين از جمله همان آفتنمي

شعر كلاسيك فارسي از آن هراس داشتند؛ آنها قصد در هم ريختنِ بحورِ عروضي و عناصرِ 

دانستند با آزاد كردنِ شعر از اين تعلقات، در مي ي و بلاغي از شعر را نداشتند زيراموسيقاي

توان برچسبِ شعر داد؛ مي شودمي آيد و هر متني را كه نوشتهمي شعر هرج و مرج پديد

شود كه مي همانگونه كه در سطور فوق برخي اشعارِ امروزين را به شاهد آورديم، مشخص

از  هاسرودنِ شعر در بوطيقاي شعر معاصر وجود ندارد و همة متنملاك و معياري براي 

رسند. در ادامه نشان مي گيرند و به چاپمي شعر به خود نام ايمنظرِ شخصي و سليقه

بوده را با توجه » نظم«خواهيم داد كه در گذشته و شعر كلاسيك نيز، هر اثري كه در قالبِ 

آورند و اين نشان دهندة كمالِ پختگي نمي سابي بوطيقاي كلاسيك شعر به حهابه مؤلفه

  نظريه پردازانِ بوطيقاي شعر كلاسيك در بابِ شعر است.

  

  منظوم؟ »شعرِ« منظوم يا »سخنِ«ج) 
بوده است، و  ٧بسياري از منتقدانِ ايراني معتقدند كه شعرِ كلاسيكِ فارسي صرفاً نظم

بر خلاف بسياري از  فارسييكِ شود شعر قلمداد نمود؛ اما در شعر كلاسنمي را هاآن

در دورة كلاسيك، نثر و شعر دو «گويد: مي كهرولان بارت  سخنان و بر خلاف اين گفتة

رسيم كه شعر مي به اين نتيجه ،روند و تفاوتشان قابل اندازه گيري استمي كمّيت به شمار

: ٦٤بارت، ( »همواره با نثر تفاوت دارد. ولي اين تفاوت ذاتي نيست، بلكه كمّي است

)، همچنان گوييمسخن نميدر رابطه با شعرِ غرب ( . بايد گفت در شعر كلاسيكِ ما)١٣٩٠

بحور عروضي) است، در كيفيت و ذات بودن نيز هست؛ براي مثال ما ( كه تفاوت در كمّيت

شناسيم كه صرفاً به دنبال كميّت و مي »ناظم«بسياري از شاعرانِ كلاسيك كشورمان را 

، بي آنكه ابتكاري اندو به تعبيري صرفاً سعي بر سرودن نظم داشته اندبوده هاييافزاقاعده

شاعرانه در آثار آنها روي داده باشد؛ برخي از آنها اتفاقات روزانه يا مسائل علمي و كلامي 

در كار آنها وجود ندارد و  ايو هيچ ابتكار شاعرانه اندو تاريخي را در قالب نظم سروده
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صرفاً براي نشان دادن قدرت خود در كلام و نظم آوري، مطالبي را در قالب برخي ديگر 

  خوانيم:مي را قاآني شيرازي؛ براي مثال اين شعرِ اندمنظوم سروده

  اي وزيــري كــه صــدر قــدر تــرا

ـــع ـــات مطي ـــاعي و كائن ـــو مط   ت
ــــاآني ــــو ق ــــدة ت ــــاحبا بن   ص

  

  هســت نـــه خرگــه بســـيط، بســـاط  

ـــاط ـــار مح ـــي و روزگ ـــو محيط   ت
  كرش بــود وطــواطكــه كمــين چــا

  

  .)٨: ١٣٧٧(به نقل از حقوقي،  
ويژگي اين شعر، تنها در فنِ سخنوري و تسلطِ شاعر بر كلمات است و به اصطلاح 

ب و ي شعري نبوده و به تبعِ آن براي مخاطهاكرده است. داراي ايماژ» لزوم ما لا يلزم«

گفتند. مي »ناظم«ران دراصطلاحِ قدما به اين دست از شاع شنونده داراي جذابيت نيست.

هر چند كه شعرِ فوق داراي وزن و قافيه و رديف است، اما امروزه اين شعر در مقايسه با 

و ديگر شاعرانِ بزرگ كلاسيك، صرفاً يك نظم و  صائب تبريزي، حافظ شيرازياشعارِ 

آيد؛ درست است كه نظمِ فوق داراي كميتِ موردِ نظرِ بوطيقاي مي كميّت به حساب

ي بوطيقاي كلاسيك را دارا نيست؛ از اين روي در هاك است، اما ديگر مؤلفهكلاسي

نوعِ  ترينو كامل ٨توان شعر ناميدنمي بوطيقاي شعر كلاسيك هر جملة موزون و هر بيتي را

و  افزاييقاعدهداراي دو عنصرِ شعرِ منظوم  ».سخن منظوم«است، نه » شعرِ منظوم«شعر، 

بسيار  آن راآيد و مي پديدقرار گرفتن اين دو در كنارِ هم  ه بهاست كه با توج كاهيقاعده

يا براي مثال وقتي اشعارِ از قبيل همان شعر قاآني شيرازي. تفاوت است با سخنان منظومي 

شب شد/ولي من هنوز/از شب خويش «گذرانيم: مي را از نظر بيژن جلالي» نثر گونة «

همان، ( »فشارممي ون كبوتري/ بر سينة خودو همچنان/روشني روز را چ /امسخني نگفته

). چنين اشعاري هر چند داراي تخييل و صور خيال و نگاه شاعرانه و ايجاز هستند، ٤٠٩

شوند؛ مي جملاتِ يك رمان و يا داستان كوتاه ، به مانندهااما با كنار هم نهادنِ مصراع

و قافيه و برخي صناعات ديگر  و امثال او را نيز اگر چه داراي وزن قاآنيهمچنان كه شعرِ 

شعر به حساب آورد. زيرا آن شعر قاآني، بر اساسِ بوطيقاي كلاسيك  تواننمي هستند،

. اما )٨٧-٨١: ١٣٨٨(شميسا،  داراي خيال و تصاوير شعري نبوده و فاقدِ روح شاعرانه است

 شد، همكمي به تصوير »هست شب« زماني كه عنصر و موتيفِ شب را، در شعرنيما يوشيج 

مورد تأمل قرار داد و هم از منظرِ فرمِ  آن راتوان از منظرِ عنصرِ خيال و نگاه شاعرانه مي
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هست شب يك شب دم كرده و خاك/ رنگ رخ باخته است./ باد، نو «متمايز نسبت به نثر: 

باوة ابر، از بر كوه/سوي من تاخته است./ هست شب همچو ورم كرده تني گرم در استاده 

در اين شعر همچنان كه به عناصر شاعرانه و  نيما؛ )٢٣٥(به نقل از حقوقي،  »الخ...هوا،/ و 

ديگرگونه ديدن وفا دار است، به افاعيل عروضي و قافيه نيز به شدت پايبند است و اين 

شود. شبيه مي باعثِ تمايزِ بيشتر شعرِ او نسبت به نثري شبيه به همان در يك رمان هاگزاره

مشاهده نمود اما شعرِ  هاي ادبي و رمانهاتوان در بسياري از نثرمي لي رابه شعر بيژن جلا

ي شعرِ منظوم، نسبت به نثرِ ادبي متمايز شده است و به همين دليل هانيما با دارا بودنِ گزاره

است كه قبلاً نيز متذكر شده بوديم كه چرا نيما نخواست بيش از اين در فُرمِ شعر و افاعيلِ 

اين شعر نيما از منظر بوطيقاي  ي شعر كلاسيك تغيير ايجاد نمايد.هارخي مؤلفهعروضي و ب

ل و موسيقي و بحور عروضي و است؛ زيرا عناصر تخيي» شعر كامل«كلاسيك، نمايندة يك 

هايي كه در رابطه با درون بصورت كامل با ديگر متن آن راشود و مي در آن مشاهدهقوافي 

  وده است. هستند متمايز نم »شب«مايه 

تذكرة «شود؛ اين جملة در مي عناصرِ خيالي و شعري در نثرِ صوفيانه به وفور يافت

شده، چنانك پاي  تربه صحرا شدم عشق باريده بود و زمين«خوانيم: مي را عطار» الاولياء

اين نثر با توجه به نظرياتِ امروزي  ٨»شد.مي مرد به گِل زار فرو شود پاي من به عشق فرو

آيد؛ اگر اين نثر را در قالبِ شعرِ سپيد و مي طيقاي شعري معاصر، يك شعر به حسابو بو

خوانيم شك نداشته باشيم: به صحرا شدم/ مي منثور در جايي بخوانيم، شايد دراينكه شعري

شده /چناك پاي مرد/ به گِل زار فرو شود/ پاي من/ به عشق  ترعشق باريده بود/ و زمين

شود به عنوان يك شعر امروزي قلمداد نمود، در مي ن صوفيانه را. اين مت٩شدمي فرو

صوفيانه است و اگر قرار دادهاي بوطيقاي كلاسيك » نثر شاعرانة«صورتي كه صرفاً يك 

نمودند؛ حال يك شعر امروزي را مي »شعري كامل قلمداد«نبود، در آن زمان اين جمله را 

  م:كنيمي با سياقي شبيه به جملة بالا مشاهده
  و آنگاه عشق

  باريدتر ميبيش
  ...ترو بيش

  ).٧: ١٣٨٤(رضايي نيا،  پاي مزار دار..
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عدمِ تمايلِ  آيا تفاوتي در اين شعر منثور و آن نثر صوفي وجود دارد؟! از جمله دلايلِ

شاعران و بلاغيون كلاسيك فارسي در تغيير بوطيقاي شعر شان، اين بود كه اشعارِ آنان با 

يي چون عروض هامؤلفه رواينشد و از مي مشتبه» منثورِ شاعرانه«ز متون بسياري ديگر ا

را از اشعار خود حذف  افزاييقاعدهو قافيه و عناصر موسيقايي و به صورت كل عناصر 

  ننمودند. 

  

  نتيجه
شاعران و نظريه پردازانِ شعر كلاسيك فارسي، با توجه به تمايز قائل شدن ميانِ متونِ 

ساختار، و اصول بوطيقايي و بلاغي شعري خود را تغيير ندادند؛ بسياري مختلف، هيچگاه 

از متونِ عرفاني و صوفيانه، با نگاه و زباني شاعرانه پديد آمده بودند و حتي به دليل دارا 

؛ امّا شاعران و اندبودنِ برخي عناصر شاعرانه، شبيه به بسياري از اشعارِ امروزي بوده

يي، كه جزوي موسيقابودند كه اگر افاعيلِ عروضي و عناصرِ بلاغيون كلاسيك دريافته 

آمدند، از اشعارشان جدا شود، شايد ديگر مي ضروري از بوطيقاي شعر كلاسيك به حساب

دور نيست كه آنها نيز همچون  تفاوت و تمايز قائل شد. »شعر«و » نثرِ ادبي«نتوان ميانِ 

ي عارضي و هاكه برخي مؤلفه اندشه بودهبسياري از نظريه پردازانِ امروزي در اين اندي

، كه در هم شكستنِ قالب و اندصوريِ شعر را از ميان بردارند، اما بر اين امر نيز واقف بوده

شود؛ در تقابل با بوطيقاي مي عروض در شعر، باعث درهم تنيدگي شعر و نثر با يكديگر

و » نثرِ ادبي«چنان كه بايد، ميانِ آن اندكلاسيك، شاعران و نظريه پردازانِ امروزي نتواسته

توانند ميانِ نثر مي يي كههاتمايز قائل شوند و با برشمردنِ برخي خصايص و ويژگي» شعر«

و شعر مشترك باشند، از منظرِ تقسيم بندي سطحِ شعري و ادبيِ متون دچار مشكلات 

صل پذيرفته شدة ؛ بوطيقاي شعر كلاسيك فارسي، بر اساس هم پوشاني دو ااندفراواني شده

قرار گيرد،  هاتواند سرمشقِ تحليل و ارزيابي بسياري از متنكاهي ميقاعدهو  افزاييقاعده

بي آنكه منتقدان بخواهند صرفاً از سلايقِ شخصيِ خود در رابطه با آثارِ شعري سخن 

وهش توانند با ملاك قرار دادنِ بوطيقاي شعر كلاسيك، همانطور كه در پژمي بگويند؛ بلكه

    حاضر نيز نشان داده شد، به تحليل و ارزيابي متونِ مختلفِ شعري و ادبي بپردازند.
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  هاپانوشت
مجرد يا عام را بنامد...  اينتواند خصيصه اياگر... جامعه«در رابطه با استعاري بودنِ زبان معتقد است: ويكو-١

ز اينجاست كه وضعيت آغازينِ زبان، استعاري بايد نام شخصي را كه واجد آن خصيصه است جايگزين آن كند. ا

اگر بپذيريم كه زبان ماهيتاً استعاري است، از آن جا كه در استعاره، «). و اينچنين است كه: ٦٧: ١٣٨٦(ديچز، » است..

» نقص بنيادين زبان را بپذيريم ترينچيزي كه جانشين چيزي ديگري گرديده است عين همان چيز نيست، ناچاريم مهم

  و غموضِ ذاتيِ زبان است. ها). و اين خود بخشي از پيچيدگي١٧٤: ١٣٨٩وي، (موس

زبان متونِ ادبي را به موضوع  »ادبيّتِ«ي روس كوشيدند تا بحث در خصوص هافرماليست«...براي مثال:  -٢

 ادبيتلكه موضوع دانش ادبي ادبيات نيست ب«گويد: مي )؛ ياكوبسن٢٣-٢٤: ١٣٨٨(پاينده، » اصلي نقد تبديل كنند

 شفيعي كدكني). ٤١: ١٣٩٠(تسليمي، » كندمي بدل ادبياست؛ يعني همان چيزي كه يك اثر ارائه شده را به اثري 

). از منظرِ ٥٩: ١٣٩١(شفيعي كدكني، » است» ادبيّت« ةيكي از مسائلِ بنيادي در فرماليسمِ روسي مسال«گويد: مي

متونِ ادبي، چه رُمان و چه شعر و..، مشترك يافت و اساساً  ةان در همتومي اغلبِ نظريه پردازانِ امروزي، ادبيت را

نگرند. در صورتي كه در گذشته و در بوطيقاي كلاسيك، شعر با ديگر متونِ ادبي مي شعر و ادبيات را بصورتِ مشترك

  اوت وجود دارد.توان گفت ميان شعريت و ادبيت در بوطيقاي كلاسيك تفمي داراي تفاوتهايي بوده است و از اينرو

 و نشان اندنثر صوفيانه را بررسي نموده» وجوه شاعرانگي«دكتر شفيعي كدكني كتابي دارند كه در آن  – ٣

  ).١٣٩٢باشند (ر.ك شفيعي كدكني؛» شعر «توانند نوعيمي ي صوفيانههادهند كه بسياري از نثرمي

: ١٣٧٧نظريه پردازانِ كلاسيك؛ ر.ك: (شفيعي كدكني، در رابطه با محاكات، ماده و ماهيتِ شعر از منظرِ قُدما و -٤

 ).١١٣ -١٢٠: ١٣٨٥؛ زرين كوب، ٥٣ -٩٤: ١٣٩١؛ زرقاني، ٢٨ -٣٩

تواند مي صِرفِ هنرمندانه ديدن و شاعرانه بيان نمودن، از منظرِ بوطيقاي كلاسيك شعر نيست؛ زيرا اين ويژگي-٥

مردم  ةكند هممي پيش بيني امرسن مشترك باشد؛ مثلاًي مردم و حتي نويسندگان عادي هادر بسياري از صحبت

دهد، زيرا مي كند كه ادبيات به معناي متعارف آن، ضرورت خود را از دستمي او حتي زماني را پيش بيني«شاعرند:

ا تا آنج سيدني)؛ يا وقتي ١٣٨٦، ١٠٠(هارلند، » كنند.مي را بازگو» كتاب طبيعت«مردم شاعرند و روايت خود از  ةهم

، توصيف شور اندكساني كه از او پيروي كرده ةهم او و هم هم«داند زيرا: مي مورّخ، را شاعرهرودوتِ رود كه مي پيش

تواند صحّت آنها را تاييد كند از شعر ربوده و نمي ي جنگ را كه هيچ كسهاانگيز عواطف و تفصيلهاي بسيار از ميدان

  ).١٠٣: ١٣٨٨(ديچز، » انديا غصب كرده

نيز نخواست، طنين و آهنگين بودنِ شعر را كه تمايزِ كوچكي بينِ نثر و شعر است را از  شاملوس از نيما، پ-٦

امّا شاملو در اين قمار كه چيزي مثل موسيقي عروضي را باخته و از دست داده چيزي «اشعار خود دور نگاه دارد: 

» ماشته تا جبران كمبود موسيقي عروضي را بكندبسيار مهم بُرده است، يعني عناصر ديگري را بخدمت شعر خويش گ

تواند ميانِ اشعارِ شاملو و برخي جملات نمي ). هر چند كه باز اين آهنگين بودن چندان٢٧١: ١٣٨٦(شفيعي كدكني، 
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ي هانيز باعث شد تا پيروان شاملو شعر سپيد را به ورطه هاتمايزِ محسوسي پديد آورد؛ و بعد»ادبي«و » شبه ادبي«

حافظ تمايز ميانِ شعر و نثر اعتقاد داشتند؛  ةنيز به وزن به مثاب رضا براهنيشايندي بكشانند. البته بعدها ، امثالِ ناخو

ي مهم هااو بي آنكه مخالفتي با شعر بي وزن داشته باشد همچنان به وزن به عنوان يكي از امتياز«گويد: مي موسوي

(يعني » نثم«نيز با پديد آوردنِ مباحثي همچون  تندر كيا). امثال ١٠٣ :١٣٨٩(موسوي، » نگردمي شعر (در برابر نثر)

 اين قبيل مباحث بر ة)؛ آنچه از هم١٠٣نثر)، خواهانِ پديد آوردنِ تمايزي ميانِ شعر و نثر بودند (همان،  ةنظم به علاو

 عر و تمايز آن با ديگر متونآيد آن است كه بوطيقاي شعر كلاسيك، كه عنصرِ وزن و آهنگ را يكي از اصولِ مهمِ شمي

دانست، بر تفكراتِ نظريه پردازانِ امروزي نيز تاثيراتِ وافري داشته است و اگرچه شاعران و نظريه پردازانِ امروزي مي

را به شكلِ كامل از ميان بردارند. و  هااين تمايز اندخواستهنمي دست يازيدند، اما گويي آنها نيز ايهبه تغييراتِ عمد

  دهد.مي سيطره و نگاه دقيقِ بوطيقاي شعرِ كلاسيك را نشاناين 

، داراي بار معنايي ديگري نيز هست (ر.ك عبدالقاهر جرجاني »نظم«با توجه به نظرية » نظم«موضوع  - ٧

كه بسيار با اهميت و تأثير گذار است و در واقع از نظرگاه  )٤٠٤ – ٤٠٧: ١٣٨٦؛ مشُرف، ٧٠ -٧٢: ١٣٨٥العشماوي، 

در اين  رواين) از ٣٠٧: ١٣٩١بنيانِ هر اثرِ شعري و ادبي والا و بزرگي است (شفيعي كدكني، » نظم«رايانه، ساختگ

در ديدگاه جرجاني نيست، بلكه نظم به معناي نوشتة عادي منظومي است كه » نظم«به معناي » نظم«نوشتار، اصطلاح 

  عاري از هر گونه هنر و ابداعي است. 

 در كنار يكديگر از منظرِ بوطيقاي كلاسيك شعر به حساب و قافيه و رديف و سجع صرِفِ تركيبِ وزن -٨

به سبك نثر  علويه خانماز مجموعة  صادق هدايتي هاآيد؛ براي مثال كتاب قضية دست بر قضا يكي از داستاننمي

در برخي  راهيمِ گلستانابدر رابطه با موزون بودن نثرِ  آشوريتوان گفت شعر است. نمي موزون نوشته شده است اما

از زبانِ شاعرانه را در زبانِ نثر بدواند، اما اشتباهِ او اين است كه اين  ايكوشد تا مايهمي او«داستانهايش، معتقد است: 

آورد و با اين كار به كارِ داستان مي را پشت هم هاو مستفعلن هاكند و فاعلاتنمي كار را با وارد كردنِ وزنِ شعر در نثر

  ).٢٩: ١٣٨٩(آشوري، » زند...مي وييِ خود نيز آسيبگ

كه در تذكره الاوليا آمده، بسيار معروف است و از جمله سطوري است كه برخي براي  عطاراين جمله از -٩

: ١٣٨٩؛ شريعتي،  ٤: ١٣٧٧؛ براي نمونه: (شفيعي كدكني، انداثبات جوهرة شعري در نثرِ صوفيانه از آن بهره برُده

٣٠٢.(  
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